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 ضميمه

 
 بحران جهاني بورژوازي و کمونيسم سياسي

 متن سخنراني افتتاحيه حميد تقوائي در کنگره هشتم            
من هم به سـهـم خـودم خـوشـامـد              

اجازه مـيـخـواهـم در بـخـش             .   ميگويم
افتتاحـيـه نـکـاتـي را مـطـرح کـنـم و                    
اميدوارم کنگره واقعا در خور اين پيـام        
خوشامدگوئي که کنگره با آن آغاز شد       
باشد يعني صداي مردم و صـداي نـود         
ونه درصدي باشد که امروز دارند بـراي        
همان ايده آلهائي مبارزه ميکنـنـد کـه          
حــزب مــا هــمــواره بــراي آن مــبــارزه              

  .  ميکرده است
 ويژگيهاي دوره حاضر

فکر کنم نيازي به تاکيد نباشد کـه        
اين کنگره در شرايـط خـيـلـي ويـژه اي               

هـمـه مـيـدانـيـم ايـن            .   تشکيل ميشود 
در ادبيات حزبـي،    .   شرايط ويژه چيست  

در نوشته ها و سخنراني ها و بـرنـامـه            
هاي تلويزيون حـزب و سـمـيـنـارهـا و                
غـيــره خــيـلــي در مــورد ايــن شــرايــط             

از يــکــطــرف مــا     .   صــحــبــت کــرده ايــم    
انقلاباتي را شاهد بوديم که در عـرض          
يکسال باندازه يـک قـرن ديـکـتـاتـوري              

شمـا اگـر تـاريـخ يـک            .   ساقط کرده اند  
قرن اخير را ورق بزنيد، بـخـصـوص در            
منطقه اي که ايـن انـقـلابـات رخ داده               
يعني در خاورميانه و شـمـال آفـريـقـا،              
اين کاملا بيسابقه است کـه در مـدت          
کوتاهي چهار ديکتاتوري ساقـط شـده        
باشد، پنجمي اش هم در شـرف رفـتـن            
است و بعديش هم جمـهـوري اسـلامـي           

در هـر    .   است که نوبتـش فـرا مـيـرسـد           
حال آنچه قطعي است اينست که چهـار        
ديکتاتور ساقط شده است آنهـم نـه بـا            
رژيم چنج، نه با حمله از بـالا و نـه بـا                  
فشارهاي سياست خارجي آمريکا و يـا      
لشکر کشي قدرتهاي ميليتاريستـي و       

هـيـچ   " امپرياليستي، بلکه با انـقـلاب         
با مبارزه کساني که تا دوسـه       " .   بودگان

سال قبل کسي يـادشـان نـبـود، کسـي              
بـحــسـابشــان نـمــي آورد، و هــيـچ جــا               

الان در مــتــن تــاريــخــنــد و          .   نــبــودنــد

يکسال قبل در زير نـويـس تـاريـخ هـم               
مـردم در    .   هـيـچ جـا نـبـودنـد          .   نبودنـد 

زيـــر پـــنـــجـــه     "   عـــربـــي" کشـــورهـــاي    
ديکتاتورها و رئيس جمهورهاي مادام     
العمر و اسلام سياسي و ارتش آمريـکـا         
و انگليس و اتحاد اروپا بلند ميشـونـد         

و "     نان و آزادي و کرامت انسانـي   " براي  
در عـرض چـنـد هـفـتـه يـا چـنـد مـاه                      

اگـر سـه سـال        .   ديکتاتور را مياندازنـد   
قبل اين را کسـي بـه شـمـا مـيـگـفـت                   
جواب ميداديد آرزوي من اينست ايـن        
روز را بـبـيـنـم  ولـي چـنـيـن اتـفـاقـي                       

و ايـن جـنـبـش         !   و شـد   .   نخواهد افتـاد  
نه تنها ديکتاتور   .   همچنان جاري است  

را مي اندازنـد بـلـکـه بـه جـانشـيـنـش                  
بـه بـقـايـاي رژيـم          .   رضايت نـمـيـدهـنـد      

و .   ســاقــط شــده رضــايــت نــمــيــدهــنــد        
ما الان ايـن جـنـگ را در            .   ميجنگند

. مصر مي بينيم، در سوريه مي بينيـم       
با قهرمانهائي که آنهم اسـتـثـنـاسـت و            

کـاري کـه مـردم        .   نمونه است در تاريخ   
الان ديگـر   .   سوريه ميکنند استثناست  

نــزديــک يــکــســال مــيــشــود کــه بــطــور          
متوسط روزي پنجاه نفر در خـيـابـانـهـا        
کشته ميشوند بـا تـک تـيـرانـدازهـا و                
امروز ديگر با توپ و تانک   و باز فردا           

و وقـتـي غـرب و          .   مردم در خيابـانـنـد     
مــهــد " هــمــه بــاصــطــلاح کشــورهــاي         

ايســتــاده انــد و تــمــاشــا       "   دمــوکــراســي
ميکنند که با اين مبارزه چکار بکنيـم        

هر بنـد     -و هر چيزي از بالا ميسازند         
و بسـت و تـوافـقـي کـه بـا يـکـديـگــر                      

فردايش مردم در خيابانهـاي     -ميکنند
دمشق و غـيـره بـهـم مـيـريـزنـد و بـاز                    
دوبــاره مــيــســازنــد و بــاز مــردم بــهــم            

الان نزديک بـه هـفـت هشـت            .   ميريزند
ايـن  .     ماه است اين داستان ادامه دارد      

مـن ايـنـجـا       .   يک گوشه تصـويـر اسـت        
فرصت ندارم و لازم هم نيست بـيـشـتـر            

در ايــن مــورد زيــاد       .   تــوضــيــح بــدهــم  
در پلنوم گذشـتـه در       .   صحبت کرده ايم  

اين باره بـه تـفـصـيـل بـحـث کـرديـم و                    
 .  قطعنامه اي هم در اين رابطه داشتيم

از طـرف ديـگـر جـنـبـش ديـگـري                
شکل گرفته است که همه عـالـم و آدم             
آنرا به اسم جنبش ضدکاپـيـتـالـيـسـتـي          

با اين اسم به اين     .   برسميت شناخته اند  
جنبش رجوع ميـکـنـنـد بـدون ايـنـکـه               
هيچکس مانيفست ضد کاپيتاليستي    

خصــلــت ضــد   .   اي اعــلام کــرده بــاشــد      
سرمايه داري اين جنبش آنقدر روشن و       
واضح است که همـه بـعـنـوان جـنـبـش               
ــوع                    ــه آن رج ــه داري ب ــاي ضــد ســرم

خود فـعـالـيـن آنـرا جـنـبـش               .   ميکنند
اشغال و يا جنبش نود و نه درصـديـهـا            

ايـن جـنـبـش بـا انـقـلابـات               .   مينامند
وقـتـي کـه مـجلـه          .   منطقه تنيده اسـت   

کـه هـر سـالـه           -تايم شخصـيـت سـال         
" مـعـتـرض   " را امسـال        -برميـگـزيـنـد    

انتخاب ميکند يک رپرتـاژ نـزديـک بـه            
بيست صفحه اي درج مـيـکـنـد کـه از              
تونس شروع ميشود و بـه نـيـويـورک و             

مجله تايـم حـتـي       .   اوکلند ختم ميشود  
يک نشريه ليبرالي بورژوازي هم نيسـت       

چنين .   يک نشريه راست بورژوائي است    
نشريه اي ناگزير ميشود بـنـويسـد ايـن           

ايـنـهـا يـک       .   جنبشها بهم پيوسـتـه انـد       
چـه  .   اينها يک جنبش انـد .   اعتراض اند 

کسي فکر ميکرد که کـارگـر اوکـلـنـد،          
کارگر ويسـکـونسـيـن، کـارگـر يـونـان،              
کارگر تل اويو، در کنار هـيـچ بـودگـان            
تونس و مصـر مـي ايسـتـد؟ و حـتـي                 
مجله تايم و ديگـر نشـريـات بـورژائـي             

. اعلام ميکنند اينها يک جـنـبـش انـد           
همين نشريات چند ماه قـبـلـش تـيـتـر              

وقـتـي   .     زده بودند حق با مارکس است     
وال استريتشان روي سرشان خراب شـد        

  . اعلام کردند حق با مارکس بود
از نظر سياسي هم حق با 

 مارکس است
اين وضعيـت امـروز دنـيـاسـت و             

کــنــگــره مــا در ايــن شــرايــط بــرگــذار           
بحث اين نيست که بنشينـيـم       .   ميشود

. و ايــن مــبــارزات را وصــف کــنــيــم             
بگوئيم نوبـت   .   خودمان را تهييج کنيم   

نـوبـت مـا خـيـلـي           .   ما فرارسيده است  
بحث اينها  .   وقت است فرا رسيده است    

بحث بر سر اينست کـه روشـن          .   نيست
کنيم اين کنگره کدام خلاء را بـايـد پـر        

دعوا بر سر چيست؟ چـطـور ايـن          .   کند
کشمکش را مـي بـيـنـيـم، چـطـور بـه                  
استقبـالـش مـيـرويـم و چـطـور بـه آن                   

. در جهان و در ايـران        .   جواب ميدهيم 
اين کنگره اگر کاري بـخـواهـد بـکـنـد              
بايد بگويد کمونيستهـا در ايـن دنـيـا             

و آيا آنطـور    .   چکاره اند و چه ميگويند    
که ادعا ميکنيم ما صـدا، نـمـايـنـده،            
حزب سياسي و پيشرو ايـن نـود و نـه               
درصد هستيم؟ و بـعـد چـرا نـود و نـه                 
درصد؟ اين لغـت از کـجـا آمـد؟ ايـن                
بيانگر چيسـت؟ مـوانـع ايـن جـنـبـش               
چيست؟ چطور ميتواند به پيش بـرود؟       
ربطش به انقلاب در ايران چيـسـت کـه           
عليه آخوندهائي است که شايد پانصد      
سال قبل هم ارتجاعي بودند؟   از گور         

در .   بلند شده اند و حکومت ميکـنـنـد        
غــرب مــردم بــلــنــد شــده انــد عــلــيــه             

اين جنبـش   .   مدرنترين و امروزي ترين   
عليه مدرنترين و امـروزي تـريـن چـه              
ربطي دارد به انقلاب عليه کهنه تـريـن       
و ارتجاعي ترين و جامانده ترين زائده       
تاريخ که جمـهـوري اسـلامـي خـوانـده             
ميشود؟  چـنـيـن سـئـوالاتـي  را مـا                  

بعنوان کمونـيـسـتـهـا، بـعـنـوان حـزب               
کمونيست کـارگـري ايـران و بـعـنـوان               
حزب کمونيسم کـارگـري بـايـد جـواب            

 . دهيم
من اين کنـگـره را فـقـط کـنـگـره                

 اين کنگره کمونيسـتـهـا     .حزب نميدانم 
من در چهره شما کمونيستهائي     .   است

را ميبينيم که در ايـن دنـيـا دور هـم                 
جمع شده ايم که روشن کنيم چـه بـايـد             

در اسـپـانـيـا چـه بـايـد کـرد، در                 .   کرد
يونان چه بايد کرد، در آمريکا چه بايـد        

روشـن  .   کرد و در ايران چـه بـايـد کـرد             
است که بـعـنـوان حـزب بـايـد در يـک                  
جبهه مشخص که جامعه ايـران اسـت         
بزنيـم و بـورژوازي را از قـدرت بـزيـر                  

اين به نظر من کلـيـد اسـت و            .   بکشيم
اميدوارم در بحـثـهـاي بـعـدي در ايـن               
کنگره فرصت بشود که بتوانيم روشـن        

بـه نـظـر مـن         .   کنيم چرا اينطـور اسـت      
ايـن  .   ايران چهار راه حوادث دنيا اسـت       

بعدا توضيح خـواهـم داد ولـي ايـن              را  
ايـن  .   کنگره بر سر اين مسالـه نـيـسـت          

ايـن  .   (   کنگره ميثاق کمونيستها است   
کنگره بيانيه ميثاق را اعـلام خـواهـد            

اين کنگره کـمـونـيـسـتـهـاي قـرن             )   کرد
بيست و يک است کـه اعـلام مـيـکـنـد               
کمونيسم کجا ايستاده است و  چه بايد        

و اگـر    .   بکند و راه پيشرفت کـدامسـت       
امــيــدي هســت ايــن امــيــد را چــطــور            
مـيــشـود مـتــحـقــق اش کـرد، چـطــور               

 . ميشود پيروزش کرد
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وقتي از اين زاويه به کنـگـره نـگـاه         
کنيـد آنـوقـت بـايـد از تـوصـيـف ايـن                    

مجله تايم ايـن کـار       .   حرکت فراتر رفت  
ايـــن کـــار را دارد          .   را کـــرده اســـت      
مسـالـه ايـنـسـتـکـه          .   بورژوازي ميکند 

آنــکــه مــيــگــويــد مــارکــس از لــحــاظ          
اقتصـادي حـق داشـت يـادش مـيـرود               
بگويد از نـظـر سـيـاسـي مـارکـس چـه                 

همه ما خيلي خـوانـده ايـم و           .   ميگفت
شنيده ايم که بـحـران اسـت، مشـکـل،              
سرمايه مالي و سرمايه تخيلي اسـت،        
مارکس هم گفته است،   به جـلـد سـوم             
کاپيتال فصل  دوازده رجوع کنـيـد، بـه           
فصل هشت رجـوع کـنـيـد و غـيـره و                  

اينها را من و شمـا بـارهـا ديـده             .   غيره
مـيـگـويـنـد حـق بـا            .   ايم و خوانـده ايـم     

حـق بـا مـارکـس         !   جـدا؟ .   مارکس بـود  
بود؟ آيا يادتان ميايد مارکس از نـظـر           
سياسي چه ميگفت؟ آيا کمون يـادتـان         
مــيــايــد پــاريســي هــا؟ اقــتــصــاد دان           
فرانسوي که در لوموند مينويسي حـق        
با مارکس بود، کمون پاريس هم يادت       
هست؟ آيا اين مارکس محق اقـتـصـاد         
دان بود؟ آيا هنرش فقـط ايـن بـود کـه               
گفت سرمايه بحرانهاي دوره اي دارد و        
اين بحرانها شديد تر ميشود و سرمايه       
مالي مسلط ميشود و حتي سـرمـايـه          
تخيلي بوجود ميايد  و اقتصادتـان بـه          
شکل ادواري روي سرتـان فـرو خـواهـد            
ريخت و امروز اين را فهميده ايـد بـعـد            
ازينکه  فريدمن تـان جـواب نـداشـت،             
وقتي کينزتان جواب نـداشـت و حـتـي            
آدام اسميـت و  ريـکـاردو تـان جـواب                 

مارکس حـق داشـت؟ خـيـلـي            .   نداشت
اين را کـه هـر بـچـه مـدرسـه                 !   ممنون

مارکس سياسي چـه     .   اقتصاد ميفهمد 
شد؟ و اين حرکتي که امروز در خيابـان      

اشتـبـاه اسـت      .     است سر سياست است   
فــکــر کــنــيــد کــه درد مــردم امــروز و             
مبارزه مردم امروز بر سر ايـنـسـت کـه            

خـودشـان   .   دست بانکها کوتاه تر بشـود   
ممکن است اينطور بگويند و گفته اند       

گفته اند کـه  .   در جنبش نود و نه درصد 
دست وال استريت کوتاه، احزاب حـاکـم         
متعلق به وال اسـتـريـت هسـتـنـد، مـا                

ايـنـهـا    .   هستيم و غيـره   "   مين استريت " 
ولي اشتباه است اگر فـکـر     .   را گفته اند  

بـورژوازي  .   کنيد دعوا بر سر اينهـاسـت   
اجازه ميدهد اين بحـثـهـا را بـکـنـيـد،               

مـيـز گـرد      اصلا خودش جلو مي افتد،     
مــيــگــذارنــد، ســمــيــنــار مــيــگــذارنــد،       
کنفرانس ميگذارند و سر اقتصـاديـات       

. بحث مـي کـنـنـد، جـدل مـي کـنـنـد                  
اقتصاد دان کلـه گـنـده شـان مـي آيـد                 
درسويس ، حدود سه هفته قبل بود، و          

ميگويد کاپيتاليسم روي مـيـز اسـت،           
. کـل کــاپــيــتــالــيـســم روي مــيــز اســت          

بلــه .   مــيــگــويــنــد مســالــه بــاز اســت          
مي دانـيـد چـرا        .   اقتصاديات باز است  

اينقدر راحت حرف مي زنند؟ چـون در          
چــون از مــارکــس      .   ســيــاســت زده انــد     

کمونيست حرف نـمـيـزنـنـد ازمـارکـس            
از .   جلد سه کاپيتـال حـرف مـي زنـنـد             

مارکس هژدهم برومر کسي حرف نمي      
از مارکس مانيفست کسي حـرف      .   زند

ولي مارکس فصـل مـربـوط         .   نمي زند 
  !  به بحران مثل اينکه حق داشت

حلقه اصلي  کمونيسم سياسي 
 است

ما مارکس مانيفست هسـتـيـم و          
اين کنگره کنگره سياست کمونيـسـتـي        

آنـچـه کـه      .   است و حلقـه ايـنـجـا اسـت           
امروز دنيا مطرح مي کند، در غرب و     
در شرق، در خاورميانه و شمال آفريقـا،        
در يونان، نيويورک و انگلـيـس، چـيـزي           
که امروز دنيا مطرح مي کند مسـئلـه          
قدرت سياسي است به مـعـنـي دقـيـق             

حـلـقـه در      !   حـلـقـه ايـنـجـا اسـت           .   کلمه
مــا مـدت هــا      .   اقـتـصـاديـات نـيـسـت         

اســت، مــا کــمــونــيــســت هــا از زمــان           
مارکس تا امروز گفته ايم و مشخـصـا         
از زمان منصور حکمت تا امروز اينـرا        
به ياد خودمان آورده ايم کـه دعـوا سـر             

اگر مـيـخـواهـيـد        . قدرت سياسي است 
، بـايـد     " هيچ بودگان هـر چـيـز گـردنـد           " 

اگر ميـخـواهـيـد وال        !   قدرت را بگيريد  
استريت، يک درصدي هـا، آقـاي دنـيـا            
نباشند، بـايـد قـدرت را از دسـتـشـان                
درآوريد و گرنه يک درصدي هـا بـرايـت           
سمينار ميگذارند و در وصف مارکس      
برايت رساله ها مـي نـويسـنـد و مـي                

آنـچـه کـه      .   خوانند، که دارند مي کننـد    
جزء محرمات است، آنـچـه کـه مـيـوه              
ممنوعه اسـت، آنـچـه کـه نـمـي شـود                 
واردش شد، اينست که قدرت سيـاسـي        
دست چه کسي باشد؟ و خيابـان امـروز        

مـيـگـويـد اعـمـال         .   همين را ميـگـويـد     
نــفــس ايــنـکــه بـه خــودش         !   قـدرت مـا    

ميگويد جنبش اشغال، از التحـريـر تـا          
نــيــويــورک، نــفــس ايــنــکــه بــه خــودش          
جنبش اشغال ميگويد در واقـع اعـلام          
ميکند ما ميتوانيـم بـگـيـريـم و اداره              

چه در مبارزه مان باشد، چه بعد       .   کنيم
از به قدرت رسيدن در گرداندن جامـعـه         

ما مي تـوانـيـم بـگـيـريـم و            .  مان باشد 
 !ما مردم. اداره کنيم

تـونـس   انـقـلاب     ببينيد وقتي کـه       
شروع شد، اين ادعا، اين خواست، ايـن        
کيفرخواست علـيـه جـهـان مـوجـود از              
تونس هم به گوش مي رسيـد و هـمـان             

موقع حـتـي هـيـلاري کـلـيـنـتـون هـم                    
مـن در پـلـنـوم           -بخـاطـر دارم گـفـت           

مـردم مـي       -گذشته به اين اشاره کـردم     
خواهند در سرنوشت خودشان دخـالـت        
کنند، سرنوشت خودشـان را بـه دسـت            

هيچکس نگفت مـردم تـونـس      .  بگيرند
هيچ کس نـگـفـت،    .  پارلمان ميخواهند 

نه از مفسر بي بـي سـر و           .   من نشنيدم 
س ان ان شنيدم، نه از هيچ چپي، نـه از     
هيچ راستي که بگويـد مصـر انـقـلاب             

و .   شد چون در انتخاباتش تقلب ميشـد   
. يا چون مبارک انتخابات نمي گذاشـت      

مردم آزادي ميخواهند يعني پـارلـمـان         
مي خواهند و يا ميخواهند انتخابـات       

کــمــتــريــن چــيــزي کــه حــتــي          !   کــنــنــد
سارکوزي و کامرون گفتند اين بود کـه         
مردم ميخواهند سرنوشت خودشـان را       

آنوقت سوال اينست کـه     .   بدست بگيرند 
آيا در يونان، در انگليس، يا در فرانسه        
و آمريکا مردم سرنوشـت خـودشـان را           
بدست دارند؟ حالا فقط در کشـورهـاي        
عربي مانده که مردم سرنـوشـتـشـان را           
بدست بگيرند؟ در ديگر کشورها چـه؟         
هيچ بودگان امـروز يـک مـفـهـوم عـام                

هيـچ بـودگـان امـروز نـود و نـه                 .   است
و اين نود و نه در صد       .   درصد مردم اند  

خصلت مبارزه اش و اعـتـراضـش ايـن           
است که خودش را عـلـيـه يـک درصـد               

يعني امـروز مـوضـوع        .   اعلام ميکند 
ديگر آن موضوعات سنتي نيسـت کـه         
چپهـا بـخـصـوص در غـرب هـمـيـشـه                  

مـحـيـط زيسـت،       :   برايش جنگيده انـد    
عليه جنگ براي صـلـح، عـلـيـه زبـالـه               

يادتان هست کـه مـثـلا در         .   هاي اتمي 
آلمان ميرفتـنـد روي ريـل قـطـار دراز               
ميکشيدند يا ايستگـاهـهـا را اشـغـال            
ميـکـردنـد کـه زبـالـه هـاي اتـمـي بـه                     
کشورهاي آسيائي و آفـريـقـائـي حـمـل             
نشود؟ در پلنوم گذشته وقـتـي مـن از             
اشــغــال صــحــبــت مــيــکــردم دوســتــي         
ميگفت اشغال سابقه داشته و قبلا هـم        
در آلمان عليه انتقال زباله هـاي اتـمـي            
بــه کشــورهــاي جــهــان ســومــي مــردم          
ــغــال                 ــار را اش ــط ــاي ق ــه ــاه ــگ ايســت

گفتم نه عزيـز مـن جـنـبـش            .   ميکردند
اشغال امروز بـر سـر مسـالـه ديـگـري                

موضوع مبـارزه امـروز اصـلاح         .   است
 . اينجا و يا آنجاي سيستم نيست

ببينيد در اين چـنـد سـالـه                    
الآن داريم سـر غـرب          -اخير چپ غرب  

صحبت مي کـنـيـم، در شـرق هـم بـه                  
بر سر چـه     -طريق اولي همينطور است     

آنـتـي   :   مسائلي اعتراض کـرده اسـت          
گلوباليزاسيـون، عـلـيـه جـهـانـي شـدن               

گلـوبـال   (   سرمايه، عليه گرم شدن دنيا      
، حقوق گـي هـا و لـزبـيـن              )   وارمينگ

اينها هـمـه پـيـشـرو و           .   ها، حقوق زنان  

مترقي است ولي تماما در چهـارچـوب        
وضعيت موجـود اسـت، مـي خـواهـد             
رفرم هـايـي ــ حـالا گـيـرم از مـوضـع                    

حـالا  .   راديکـال و چـپ ــ انـجـام شـود                
پيروز شده يا نشده، جلو رفـتـه، عـقـب             
نشسته، در هر حـال در ده سـال اخـيـر                

آنارشيـسـت هـا،      .   چپ اينجا بوده است   
تروتسکيست ها، چپ عـلـي الـعـمـوم،           
مترقي ها، در ايـن عـرصـه هـا ديـده                 

در دفاع از حقوق زن، عـلـيـه          .   ميشوند
آلودگي محيط زيست، علـيـه گـلـوبـال           
وارمينگ، عليه بانک جهـانـي، عـلـيـه           
جنگ، عليه صندوق بين المللي پـول،        

.  و غـيـره    "   جي بـيـسـت    " عليه کنفرانس   
آنارشيست ها مي ريختند شيشه مـي        

هـمـيـن دو سـال پـيـش در               .   شکستنـد 
شـهـر را بـهـم مـي            .   تورنتو اينطور شد  

. ريختند عليه کنفـرانـس جـي بـيـسـت            
امروز همان عـوامـلـنـد، اکـتـيـويسـت              
هايشان اکثرا هـمـانـهـا هسـتـنـد،  بـه                 
اضافه توده مردم، به اضافه کـارگـران،          

در .   به اضافه اتـحـاديـه هـاي کـارگـري            
اوکلند و در ويسکونسـيـن مشـخـصـا،         
امــا مــوضــوع مــبــارزه کــل ســيــســتــم         

الآن کـارگـران اوکـلـنـد          .   موجـود اسـت    
براي اول مه فراخوان اعتصاب جهـانـي        

نــفــس .   ايــنــرا اعــلام کــردنــد    .   داده انــد  
. اعلامش گام عظيمي بـه جـلـو اسـت            

شما چهار سال قبل فکـر نـمـي کـرديـد           
چـون  .   اصلا چنين چيزي ممکن بـاشـد       

همه ميدانند سنديکاليسم تـا خـرخـره          
جنبش کارگري آمريکا را در بر گرفـتـه         

کارگران اوکلندي اعلام ميکنند    .   است
. اعتصـاب جـهـانـي روز اول مـاه مـه                

اينها ديگر دردشان گلوبال وارمـيـنـگ        
" و بانک جهاني و جـنـگ نـکـنـيـد، و                 

make love, don't war   "    و ايــن
دردشان اينست کـه يـک       .   حرفها نيست 

يــک .   درصــدي هــا را نــمــي خــواهــيــم          
درصدي ها چه کساني هستـنـد؟ خـود          

وال استـريـتـي     :   جنبش معرفيشان کرده  
ها، بانکدار ها، حزب جمهـوريـخـواه و          
حزب دموکرات  کـه ايـن جـنـبـش در                

الآن روي  سـايـتـشـان             -مانيفسـتـش     
اعـــلام کـــرده احـــزاب وال               -هســـت

گـفـتـه انـد حـزب          .     استريتي هسـتـنـد     
ريپابليک و حزب دمـوکـرات آمـريـکـا            
متعلق به وال استريت است، حـزب مـا          

 گفته اند ما مين استريت . نيست
 " main street"       هستـيـم، مـا

ما خيابان اصلي   .   اصل جامعه هستيم  
ايـن  .   هستيم، آنها خيابـان بـانـکـدارهـا         

از ايــن   !   خــيــابــان عــلــيــه آن خــيــابــان         
صريحتر ميشد طبقاتي صحبت کـرد؟      
از اين صريحتر مي شد گفت درد دنيـا         
چيست؟ ديـگـر مـوضـوع تـغـيـيـر در                 
سيستم موجود نيست  که از هيپـيـسـم      

  -از دهه شصت که من بخاطر دارم           -
تا به امروز، هميشه مساله چپ غـرب         

مـايـي   .   از اين نوع مسائل بـوده اسـت         
که حزب کمونيست کـارگـري ايـرانـيـم،           
کــه پــيــشــروتــريــن شــان را در غــرب               
نمايندگي مـي کـرديـم، عـلـيـه اسـلام                
سياسي بوديم، خواهان يک کشـور يـک          

در کانـادا جـلـويشـان  را            .   قانون بوديم 
در انگليس دنيايشـان را بـهـم          .   گرفتيم

الآن خـيـابـان      .   ريختيم، ما ايـن بـوديـم       
آمده با سرعت صـد کـيـلـومـتـراز مـا                

بـه ايـن مـيـمـانـد            !   سبقت گرفته اسـت    
شما يک ماشينـي را راه بـيـنـدازيـد و                
فکر کنيد سرعتش کم کم مي رسد بـه          
پنجاه، بعد مي بينيـد کـه يـکـي آمـد               
مثل فشفشه با سرعت صد از کنارتـان        

جنبش نود و نه درصـد عـلـيـه            .   رد شد 
به خودتان ميـگـوئـيـد مـن          !   يک درصد 

داشتم ميساختم، من مي خواسـتـم از         
سر حمله به اسلام سياسي بـگـيـرم، کـه        

. سرمايه داري را پشتـش نشـان بـدهـم           
کـــه بـــعـــدا شـــمـــا بـــگـــوئـــيـــد درد               
گلوباليزاسيون و محيط زيست و نـمـي        
دانم چـي و چـي نـيـسـت و غـيـره کـه                      
ناگهان جنبشي بلند مـيـشـود بـه اسـم             
نــــود و نــــه درصــــد کــــه در                             
ضدکاپيتاليستي بـودنـش کسـي شـک          

. براي من اين حالت را داشـت      .   نميکند
ما کمونيسـت   .   ناگهان همه پريدند جلو   

ها کجائيم؟ آيا قرارست من هنوز بـروم     
ــتــي اســلام ســيــاســي و                 از طــريــق آن
سکولاريسم و جنـگ عـلـيـه نسـبـيـت              
فرهنگي و غيره جنبشم را بسـازم؟ يـا           
قرارست بروم راس اين موشک؟ جـواب        

سوال اينجا  .   فکر مي کنم  روشن باشد     
راس اين يعني چي؟ برايش کـف      :   است

. بزنم؟ من که دستم بجايي بند نـيـسـت        
. من حزب کمونيست کـارگـري ايـرانـم          

ممکن است بگوئيد باز حميد تقـوايـي         
آمد به کنگره براي مـا حـرفـهـائـي زد؛              
خب که چي؟ حالا چکار کنيـم؟ بـرمـي        
گرديم به آلمان، برمي گرديم بـه سـوئـد           
برمي گرديم به انگليس، برميگرديم به      

 آمريکا، به کانادا، حالا چکار کنيم؟ 
طبعا کنگره قطعنامه هايي دارد،     
وظايف و رئوس کار را  تـعـيـيـن مـي                

ولي قـبـل از     .  کند، بحثش را مي کنيم 
آن به نظر من بايد دنيا را تبيين کـنـيـم            
و خودمان را در اين دنيا بگذاريم و از           
خود بـپـرسـيـم مـن کـجـاي ايـن دنـيـا                    

  .   هستم
 کمون و کمونيسم سياسي 

ببينيد، ايـن جـنـبـش هـايـي کـه                 
گــفــتــم نــقــطــه اوجشــان را پشــت ســر             

در مورد جـنـبـش اشـغـال            .   گذاشته اند 
ممکن است بگوئيد اگر سه ماه پـيـش          

 
١از صفحه   ... بحران جهاني بورژوازي و   

 



 3 ٤٤٣شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

امـا  .   بود حرفهاي تو را مي فهـمـيـديـم         
امروز جنبش اشغال کـجـاسـت؟ جـرقـه           
اي زد و تمام شد؛ لااقل اينطور به نـظـر          

انقلابات منطقه هـم بـالاخـره         .   مي آيد 
سوريه است  .   نقطه اوجشان را گذراندند   

و مصر و بقيه هم که اسلاميها آمـدنـد          
بحث من بـنـا      .   و دارند کلنجار ميروند   
بـحـث مـن سـر         .   براين سر اينها نيست   

و ايـن    .   دوره اي اسـت کـه شـروع شـده            
دوره آنچه که ميطلبد  کـمـونـيـسـم بـه               
معني سياسي است و من تمـام امـري           

چند مـاه      -که داشتم در اين چند ماهه     
که بيشتر، از پلنـوم گـذشـتـه، بـعـد از                
مصر و تونس، همان موقـع در پـلـنـوم             

 -بحث من کمونـيـسـم سـيـاسـي بـود                
اينست که بگويم کمونيست ها، کمـون       

فقـط تـايـم و بـورژوازي           !   بيادتان بيايد 
نيست که  کمونيسم را اقتصـادي مـي          
بيند متاسفانه کمونـيـسـت هـائـي هـم             
هستند که کمونيسم را اقتصـادي مـي         

کمونيسم مانيفست را بـيـادتـان       .   بينند
کــمــون، کــمــون رو بــيــادتــان          .   بــيــاورم
! مسئله قدرت و مسئله دولـت      .   بياورم

به نظر من مـحـور اصـلـي از انـقـلاب                
تونس تا يونان، تـا نـيـويـورک مسـئلـه               

جــنــبــش غــرب ســر           .   دولــت اســت    
سرنگوني نيست، به اين مـعـنـي نـمـي            
گويم؛ ايـن مـعـنـي تـاکـتـيـکـي تـر و                     
سياسي تر و مشخص تر مساله دولـت        

جنبش غـرب ولـي سـر مسـئلـه            .   است
دولت است به ايـن عـنـوان کـه عـلـيـه                  

ــطــه يــک درصــد اســت            و خــلاء    .   ســل
ــحــران     .   هــمــيــنــجــا اســت      ــورژوازي ب ب

. اقــتــصــادي را حــل مــي کــنــد رفــقــا            
ــيـــدهـــد         خـــود .   بـــورژوازي جـــواب مـ

تسـمـه از     .   اقتصادش جـواب مـيـدهـد       
گرده همه مي کشد و دوباره اقتصادش       
را راه مــي انــدازد در ايــن تــرديــدي                 

و هـمـه امـيـد مـا و آن                !   نکنيد؛ مگر 
روزنه ـ به قـول مـنـصـور حـکـمـت کـه                   
ميگفت يک روزنـه اي بـاز شـده ــ در                  

مگر ايـن جـنـبـش        .   است"   مگر" همين  
حزبش را پيدا کند، نماينده اش را پيدا        

و ايـن    .   کند و رهبريـش را پـيـدا کـنـد             
نماينده فقط ميتوانـد کـمـون بـاشـد و              
: کمونيسم؛ به همان معني لغوي کلـمـه       

مـردم  !   مانيفست کمونيست .   کمونيسم
قـدرت در    !   خودتان بايد حاکـم بـاشـيـد        

مـا حـزبـي هسـتـيـم کـه،              !   دست مردم 
همانطور که در خوش آمد گفتند، قبـل   
از اينکه اين فريـاد هـا زده بشـود، در               
: بــرنــامــه يــک دنــيــاي بــهــتــر گــفــتــيــم          

ساختمان دولت مردم ما چيست؛ شورا      
ها چطورند؛ و چـرا مـيـشـود و چـطـور                
ممکن است و امروز در اسپانيا دارنـد         

اين را ميگويند؛ در  يونـان دارنـد ايـن             
در نـقـطـه      .   يا مي گفتنـد   .   را ميگويند 

مهم اين نيسـت    .   اوج جنبششان گفتند  
که آن نـقـطـه اوج گـذشـت، يـا دوبـاره                    

بـه احـتـمـال       .   برميگردد يا بر نميگردد   
زيــاد بــاز نــمــيــرونــد در نــيــويــورک يــا            
ويســکــانســيــن و اوکــلــنــد، پــارکــي را         

ايـن  .   بگيـرنـد، خـيـابـانـي را بـگـيـرنـد                
شـروعـش بـود، ايـن اعـلام حضــورش              

چـپ در    :   ولي يک چيز روشن است    .   بود
غرب و حـرکـت چـپ در غـرب ديـگـر                 
افــتــاد روي ريــل ديــگــري، يــک خــط             

نـود و نـه  درصـد را کسـي                 .     ديگري
ولي کافـي نـيـسـت       .   فراموش نمي کند  

بـراي ايـنـکـه       .   که فقط فراموش نکنيد   
اين جنبش را اقـتـصـاديـون از چـپ و                
راســت تــبــديــل نــکــنــنــد بــه مــبــاحــث         
اقتصادي و از آنـطـرف مـردم نـومـيـد               
نشوند؛ نگويند فايده اي ندارد؛ نگويند      
اعتراض ميکنيم ولـي اتـفـاقـي نـمـي              
افتد، يک حزبي بايد بلند شود و معني        
سياسي اين جنبش را دست بـگـيـرد و            
پلاتفرم سياسي اين جنبش را بـدهـد و           
پلاتفرم سياسيش بنظر من کمون اسـت      
و نه هيچ چيز ديگري؛ نفي دولت اسـت         

نفي دولت، و نـه     .   و نه هيچ چيز ديگري    
ايــن بـحــث    .   دولـت در دوران انـقـلابـي          

هايي بـود کـه مـا داشـتـيـم در دفـتـر                    
. نفي دولت بعنوان نفي سلطـه     .   سياسي

کـمـتـر از      .   کمتر از اين عقبيد از مـردم      
اين از کارگر اوکلـنـدي و نـه تـنـهـا از                  
کارگـر اوکـلـنـدي، از رانـنـده تـاکسـي                 

اگـر کـمـتـر از ايـن            .   قاهره هم عقـبـيـد     
و ايـن حـزب اگـر          .   بگوئيد و بخواهيـد   

بــخــواهــد کــاري بــکــنــد بــايــد پــرچــم،           
پلاتفرم، سياست، خط، برنامه، شـعـار        
و هدف سياسي جنبش نود ونه درصـد         

و در قلب و مـرکـز و           .   را بدست بگيرد  
بـعـنـوان    .   محور اين حرکت قرار بگيـرد   

بعنـوان يـک     .   يک حزب، بعنوان يک فرد    
چه شـصـت سـالـتـان        .   کمونيست امروز 

باشد مثل مـن، چـه بـيـسـت سـالـتـان                 
ــاشــد  ــســت      .   ب ــن ــان اي ــرت ــا     .   ام امــر م

نـبـايـد اجـازه       .   کمونيست هـا ايـنـسـت       
بدهيد اين بحران همه جانبه عميقي که       
بــورژوازي دنــيــا الآن بــا آن دســت بــه              
گـريـبـانسـت را حـداکـثـر بـا مـارکـس                   
اقتصادي که گويا   فقط در جـلـد سـه              

تـازه آن      -کاپيتال هست جواب بدهند      
. چپي که ميگويد مارکس حـق داشـت        

مــيــپــرســيــم مــارکــس مــانــيــفــســت و         
مارکس هژدهم برومر هم حـق داشـت؟         

مـا  .   ما اين نوع مارکسيست هسـتـيـم        
هيچ " ما مارکس   .   مارکس مانيفستيم 
 . هستيم" بودگان هر چيز گردند

مساله دولت و مساله 
 هژموني طبقه کارگر

دو محور اينجا هست بنـظـر مـن        
: وقتي به اين جنبش نگاه مـي کـنـيـم              

يکي نود ونه درصد يکـي هـم مسـالـه             
مساله دولت را تـوضـيـح دادم           .   دولت

چطور اين جنـبـش سـر مسـالـه دولـت               
است حتي اگر کسي يـک بـار نـگـفـتـه                
باشد سرنگون باد، که در غـرب کسـي           

و اتفاقـا چـون ايـن را نـگـفـتـه                 .   نگفته
نـمـي گـويـد،       .   ميشود عمقش را ديـد      

معني ندارد در آمريکا کسـي بـگـويـد           
خـواهـنـد گـفـت        .   اوباما سرنـگـون بـاد      

شش ماه ديگر صبر کن ايشان خـودش        
يعني چي  سرنگون بـاد؟ ولـي          !   ميرود

معني دارد کسي بگويـد ايـن احـزاب،          
. کل اين سيستم مال وال استريت اسـت     

از کنگـره اش، از سـنـايـش، از لابـي                  
هايش، از ارتشـش، از دادگـاهـش، از            

ايـن  .   کابينه اش، از رئيـس جـمـهـورش        
سيستم مال وال استريت است و اين را         

نکته مهم اينست که مـارکـس        .   گفتند
هست و ما مارکسيست ها هستـيـم و          
مــا کــمــونــيــســت هــا هســتــيــم و مــا             
کمونيست هاي کارگري هستيم بـويـژه؛       
که در برنامه يک دنياي بهتر گفـتـه ايـم       
چه مي تواند بجاي سـيـسـتـم مـوجـود             

ولــي فــقــط تــرجــمــه ايــن بــه            .   بــيــايــد
بـايـد ايـن را        .   انگليسي کافي نـيـسـت      

ايـن از    .   وصلش کنيم به جنبش امـروز      
 . مسئله دولت

نـکــتـه دوم بــه نـظــر مــن مســالــه              
چيزي که لااقل در تـرم        .   هژموني است 

فني اش هژمـونـي نـامـيـده مـيـشـود؛               
من خـيـلـي ايـن        .   هژموني طبقه کارگر  

بحث را شنيدم که آيا نود ونه درصـدي          
ها همگي کارگرند؟ چـنـد درصـدشـان           
کارگرند؟ و گويا همانقدر اعتبار دارنـد   

اگـر سـي درصـد         .   که درصد کـارگـرش    
اين نود ونه درصدي ها کارگرند آنوقـت   
به اندازه سـي درصـد نـود ونـه درصـد                
يعني نزديک بيست و نه درصد جنبـش        

من اين رابطه الاکلـنـگـي بـا          .   ما است 
بـحـث کـارگـر بـر          .   کارگر را قبول ندارم   

سر تعداد نيست؛ بر سر کثرت و قـلـت            
بحث کارگر بر سر ايـنـسـت کـه       .  نيست

هژموني طبقـه کـارگـر، هـدف طـبـقـه               
کارگر، سياست طبقه کارگر تا چه حـد         
از طرف جـامـعـه پـذيـرفـتـه شـده و از                   

وقـتـي   .   طرف چه بـخـشـي از جـامـعـه             
ميگويند جنبـش نـود ونـه درصـد در              
مــقــابــل يــک درصــد، دارنــد مــيــثــاق           

هـر کــي بـاشــد، خــرده           -خـودشــان را      
بورژوا، بورژوا، هر جور کـه تـعـريـفـش             

با امر طبقه کـارگـر اعـلام            -مي کنيم 
ميکنند که مي خواهد يک درصد ـ کـه          
در اين ديگر ترديدي نيست که سرمايه       

يـک درصـد     .     دارند ـ در قدرت نـبـاشـد        
دنيا يعني سرمايه دار هاي کلـه گـنـده            
اي که همه چيز را ميگردانند ـ در ايـن         

نــود ونــه   .   هــيــچ کــس تــرديــدي نــدارد       
درصد را من نمي دانم  سـي درصـدش           

اما ايـن    . کارگرند   يا شصت درصدش 
مــهــم .   ديــگــر در بــحــث جــايــي نــدارد        

اينست که نود ونه درصد عليه سـلـطـه           
ــلــنــد شــدنــد و مــا                 ســرمــايــه داري ب

. کمونيست ها همين را مي خواسـتـيـم        
ايـن  .   و من به اين ميـگـويـم هـژمـونـي            

نشان مي دهـد دنـيـا پـرولـتـريـزه شـده                 
است حـتـي اگـر هـمـه کـارگـر مـزدي                   

حـتـي اگـر      .  نباشند، حقوق بگير باشند 
اسم خودشـانـرا بـگـذارنـد مـديـر فـلان                

سـرمـايـه    .   دنيا پرولتريـزه شـده     .   شرکت
داري آنقدر جامعه را قطبي کرده اسـت     
که يک عده قـلـيـلـي کـه شـايـد از يـک                    
درصد هم تعدادشـان کـمـتـرسـت، يـک             

هــمــه .   عــده قــلــيــلــي هــمــه کــاره انــد           
از .   تصميمات را براي شما مي گـيـرنـد       

بيمه ها تا مهد کودک بچه تـان، تـا بـا              
کجا بجنگيد تا چه کسي بفرستـيـد بـه           
کره ماه؛ هـمـه را ايـن اقـلـيـت نـاچـيـز                    
تصميم مي گيـرد، و نـود ونـه درصـد               
دنيا احساس مي کند هيچ است حـتـي         
اگر کرايه خانه اش را بتواند  آخـر مـاه              

هيچ جـا بـه حسـاب         .   هيچ است .   بدهد
و اين جنبش نود ونه درصدي      .   نمي آيد 

امرش را مـانـيـفـسـت فـريـاد زده؛ مـا                 
و .   کمونيست ها امرش را  داشـتـه ايـم          

به اين معنا وقتي نگاه مي کنيم بحـث         
سر اقليت يا اکثريت طبـقـه کـارگـر يـا              

بحث ايـنـسـت کـه نـفـس            .   غيره نيست 
اسم نود و نه درصد در برابر يک درصـد          
به اين معني است  که نود ونـه درصـد           
جامعه ميگويد سوسيالـيـسـت هـا بـا            

حتي اگر خودش نتواند اين را   .   شمائيم
حـتـي اگـه      .   با ايـن جـملـه بـيـان کـنـد               

خــودش از ســوســيــالــيــســم شــوروي را         
ــيــايــد، کــه                  تــداعــي کــنــد و بــدش ب

ولي وقـتـي    .   خيليهايشان  اينجوري اند   
ميگويد عليه يک درصد يعنـي عـلـيـه           

 . سرمايه دار
بنظر من کمونيسم سـر هـژمـونـي           

انــقــلاب ســوســيــالــيــســتــي ســر      .   اســت
انقـلاب بـر سـر قـدرت           .   هژموني است 

سياسي است و قدرت سيـاسـي يـعـنـي         
توده اهالي را بکشي بـدنـبـال بـرنـامـه              
خــودت بــراي خــلــع يــد ســيــاســي و                

و امـروز دنـيـا        .   اقتصادي از بـورژوازي   
ميگويد من آماده ام؛ اما کمـونـيـسـت          

جـلـوي صـف را        .   امروز آماده نـيـسـت      
. نــگــاه مــي کــنــنــد، کســي نــيــســت             

کمونيـسـت امـروز دارد چـرتـکـه مـي                
اندازد ببيند چند نفر ازين معـتـرضـيـن          
کــارگــرنــد و يــا بــا ســيــاســت هــا، بــا              

شعارهايي که دوره اش گـذشـتـه، بـراي           
آيــنــده اي کــه هــيــچ وقــت نــمــي آيــد،             

نـمـي بـيـنـد گـل           .   بخـيـابـان آمـده انـد         
کمون، کمون پاريس کـه     .   همينجا است 

مـردم  .   منتظرش بودي، همـيـنـجـاسـت       
ديگر چه بگويند و بـخـواهـنـد؟ مـردم              
گفته اند همه سيـاسـت و تصـمـيـمـات              

تــو هــنــوز    .   مــال وال اســتــريــت اســت        
ماندي که موقع سوسياليسم هست يـا        
نه؟ يا اين انقلاب هست يا نه؟ و بـدون         
دولت آخر نميشود و اينها آنارشـيـسـت         

همه اين بـحـث هـا را مـن           .   اند و غيره  
نمي بينـد، نـمـي بـيـنـد چـه               .   شينده ام 

بـنـظـرم ايـن دو         .   اتفاقي دارد مي افتد   
محور، محور دولت و محور هژمـونـي        
در تحولات امروز دنيا تعييـن کـنـنـده           

  .است
 ايران تعيين تکيف ميکند

اجازه بدهيـد در مـورد ايـران هـم              
در .     خيلي خلاصه توصيحـاتـي بـدهـم        

ايران  به نظر من   يـک اتـفـاق جـالـبـي                 
اگر در يک جمله بخـواهـم   .   دارد ميافتد 

بگويم بحران خانگي جمهوري اسلامي     
دارد جهاني ميشود و بـحـران جـهـانـي            

ايـن را    .   بورژوازي دارد خانگي ميشود   
از وقتـي   .   من توضيح ميدهم يعني چه    

 شــد، بــورژوازي در        ۵۷کــه انــقــلاب      
ايران، و بورژوازي جهاني در رابـطـه بـا            
ايران، با بحران حکومـتـي روبـرو بـوده            

جـمـهـوري    .   همه اين را مي دانيم.  است
. اسلامي حکومت مـطـلـوبشـان نـبـود          

اين حکومت به بورژوازي تحمـيـل شـد         
و  من يک بار در يک پلنومـي ايـنـطـور          
توضيح دادم که ميـشـود   گـفـت کـه                 
انقلاب رژيم اسلامي را بـه بـورژوازي،          

ــه،           ــان ــاصــطــلاح عــامــي ــداخــت " ب " .  ان
مجبور شدند اين آخوند ها را سـر کـار           
بياورند که بعدا  براي خودشـان مسـلـه           
ساز شد و اينها الان بيش از سـي سـال            

. است در ايران بحران حکومـتـي دارنـد        
امروز مي بينيد اين بحران را طنطاوي       

در تـونـس   .   در مصر هم دارند.   هم دارد 
در .   در ليبي هم حتـي دارنـد       .   هم دارند 

سوريه هم که مي خواهـنـد آلـتـرنـاتـيـو             
. سازي بکنند، همين مسالـه را دارنـد         

ديگر فقط ايران نيسـت کـه بـا بـحـران               
بـورژوازي لااقـل     .   حکومتي روبروسـت  

در منطقه همه جا بـحـران حـکـومـتـي              
و بعد مي بينيد  يونان هم بحران        .   دارد

چــرا ايــنـطــورســت؟    .     حـکــومـتــي دارد    
امـکـان حـل      .   دنيايش به اينجا رسـيـده     

بـورژوازي فـقـط      .   سياسي قضيه نيست 
يک جور مي توانـد بـحـران اقـتـصـادي              

يـا  .   بزند، ببرد، بکشـد   .   اش را حل کند   
بايد جنگ جهاني راه بيندازد کـه دنـيـا           
دود ميشود، و ايـن در چشـم انـدازش               
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يا ديکتاتورهايي مثل مـبـارک       .   نيست
را اين بار با گل سـيـنـه قـرن بـيـسـت و                  

چـاره ديـگـري      .   يکـم بـيـاورد روي کـار          
چــاره ديــگــري نــدارد بــورژوازي       .   نــدارد
 . جهاني
ببينيد در  دوره قبل مي گـفـتـيـم             

ايران چهـار راه حـوادث اسـت، مـحـور               
در دوره   .   مبارزه طبقاتي در دنيا اسـت      

جنگ تروريسـت هـا و در دوره اسـلام               
سياسي و تقابل با ميليتـاريسـم غـربـي           
مي گفـتـيـم ايـران مـحـور دنـيـا اسـت                   
بخاطر اينکه قطب اسلام سياسي آنـجـا        
است و قطب کمونيسم کـه کـمـونـيـسـم             

امـروز  .   کارگري باشد، هـم آنـجـا اسـت          
اين حالت حفظ شده منتها در يک دوره         

بحران حکـومـتـي بـورژوازي در          .   جديد
مـيـتـوانـيـم بـگـوئـيـم            .   ايران صادر شـد   

مردم تونس، مردم قاهره، مـردم يـمـن،           
مــردم لــيــبــي، مــردم ســوريــه بــحــران            
حکومتـي را بـه کشـور خـوشـان وارد                

ــد  ــردن ــت در دوره            .     ک ــاوي دول ــنــط ط
نمي دانم چـنـد      .   انقلابي بورژوازي است  

. سال ديگر در دوران موقت خواهد بـود       
نمي دانـم کـي طـنـطـاوي مـيـرسـد بـه                   

ــه          .   اقــتــصــاد مصــر     کــي مــي رســد ب
سياستشـان در آمـوزش پـرورش، کـي             
مــيــرســد بــه ســيــاســت در راديـــو                    
تلويزيونش، فعلا امرش اينست که ايـن       
جامعه را که مثل يک بمـبـي اسـت کـه              
يــک ســومــش مــنــفــجــر شــده جــلــو دو            

تا چنـد سـال؟ نـمـي          .   سومش را بگيرد  
جمهوري اسلامي هم همينجـوري     .   دانم

از " حـکـومـت      .   ماند، هنوز هـم هسـت      
 ".اين ستون تا اون ستون فرجه

به اين معنا اسـت کـه مـيـگـويـم                
بــحــران خــانــگــي جــمــهــوري اســلامــي        

و از آنـطـرف بـحـران           .   جهاني مـيـشـود    
جهاني بورژوازي خانـگـي مـيـشـود در            

حــالا ديــگــر مســئلــه بــورژوازي       .   ايــران
ايران فقط اين نيست کـه چـه کسـي را              
بياورم،  چه کسي را بـبـرم، چـه طـوري               

مسـئلـه اش     .   آلترناتيو بسـازم و غـيـره        
اينست که با اقتصاد آن مملکت چکـار        

يک موقعي داريوش همايـون آمـد     .   کنم
در همين تلويزيون ما گفت کـه مـا کـه             
به قدرت برسيم بـايـد کـمـربـنـد هـا رو                  

آن دوره اي     .   سفت کني، کار کني جانـم     
بود که فريدمن کرکري مي خواند و در        
غرب پست مدرنيسم، سياست رياضت     

مي گفتنـد  . کشي و غيره برو برو داشت 
فريدمنيسم در آفريقاي جنـوبـي مـوفـق          
شده، در هـنـدوسـتـان مـوفـق شـده، در                
برزيل موفق شده، در ايـران هـم مـوفـق             

حالا که همه جـا مـعـلـوم شـد             .   ميشود
ــالا چــي؟                   ــق نشــده، ح ــيــزي مــوف چ

ــخــصــوص در                ــه ب ــران ک ــورژوازي اي ب
اپوزيسيون بود و فقط بحران حکومتـي       
داشت حالا مي بيند بحران استراتـژيـک        

الآن ديــگــر چــه الــگــوئــي دارد؟          .   دارد
بورژوازي ايران هـمـيـشـه مـدلـش را از               
غــرب مــي گــرفــت، الآن  اگــر کســي               

 جواب ميـشـنـود هـمـان          �بگويد غرب 
ســيــســتــمــي را مــيــگــوئــي کــه مــردم            
نيويورک گفتند توي جيب وال اسـتـريـت      
است؟  آنرا مي خواهي و يا مدل يـونـان          

 را ميخواهي؟ کدامش؟
ــده آل،                   ــي، ايـ ــانـ ــر آرمـ ــظـ از نـ

ايدئولوژي، فلسفه سياسي، چشم انـداز       
. سياسي بورژوازي افقش کورشده اسـت    

و در ايران اين خودش را اينطور  نشـان         
ميدهد کـه بـورژوازي  بـا يـک بـحـران                   

بـاز يـک     .   استراتژيک مواجه شـده اسـت      
بـه نـظـر      .   سرش بر ميگردد به حکومت    

ميرسد کـه بـحـران حـکـومـتـي، عـدم                 
تثبيت سياسـي سـرمـايـه در ايـران نـه                
تنها در ايران بلکـه در مصـر هـم دارد               

اگر ما کمونيسـت هـا     .   نهادينه ميشود 
يک جـور    .   نتوانيم تعيين تکليفش کنيم   

تعيين تکليفش مي کنند، ولي در هـر          
حال در اين ترديدي نيست کـه ايـنـطـور            

 .شده
 ۸۸معمولا گفته ايم که انـقـلاب        

پيشکسوت انقلابت منطقه بـود، ولـي         
. بنظر من اين هنوز کـم فـروشـي اسـت            

بنظر مـن پـيـشـکـسـوت ايـن حـرکـت،                 
پيشکسوت انقـلابـات    .    بود ۵۷انقلاب  

عصر نو، انـقـلابـات نـويـن بـنـظـر مـن                  
.  بود؛ کسي متوجهش نشـد   ۵۷انقلاب  

امـروز  .   غير از ما که آنهم يک کمي تازه  
چـون  .   مي فهميم آن انـقـلاب چـي بـود            

اسلاميون خوردندش و بردنـدش کسـي         
ولي آن انقلاب انقلابـي     .   متوجهش نشد 

بود در يک جـامـعـه کـارگـري، در يـک                 
نـزديـک   .     جامعه تماما سـرمـايـه داري        

 سال از اصلاحات ارضي ايران مـي      ۱۵
و اين انقـلاب    .   گذشت وقتي انقلاب شد   

را کـارگـران خـارج از مـحـدوده شـروع                
. اسلاميـون زدنـدش، بـردنـدش        .   کردند

ولي از نـظـر      .   کسي متوجه ابهتش نشد   
مضمون مـا هـيـچـوقـت نـگـفـتـيـم آن                   

هـيـچ وقـت ايـن         .   انقلاب اسلامي بـود    
ايسـتـاديـم و      .   دروغ را قـبـول نـکـرديـم           

گفتيم انقلاب ايران سر آزادي بـود، سـر          
برابري بود، سر هـمـان چـيـزي بـود کـه                 
امروز در مصر و همه جا دارنـد فـريـاد             

بـه نـظـر مـن پـيـشـکـسـوت                .   ميکننـد 
.  اسـت   ۵۷انقلابات عصر ما انـقـلاب        

انقلاب در يـک کشـور تـحـت سـلـطـه،                  
ديکتاتوري عريان، در جايي کـه عـلـت          
آن ديکـتـاتـوري عـريـان فـقـط و فـقـط                   

سرمايه داري است و نـه کـمـبـود هـاي               
ــيــمــه                ــه جــامــعــه ن ســرمــايــه داري، ن
فئودالي، نه تحت استعمار بودن بـلـکـه          

بيشتر از شـاه کـي        .   نفس سرمايه داري  
مي خواست سرمايه داري و صنعـت را         
در آن کشــور رشــد بــدهــد؟ کــردنــد و               

و بيشتر از مبارک کـي  .    شد ۵۷انقلاب  
مي توانست خـودش را انـتـگـره بـازار               

و .   جهاني بکنـد؟ کـرد و انـقـلاب شـد              
ايـنـهـا از      .   بيشتر از بـن عـلـي، و شـد             

 ۵۷و انـقـلاب     .    است۵۷جنس انقلاب  
سـبـقـت از      " در يک مقاله اي من گفـتـم          

نويد از دنيايي مي داد کـه        .   بود"   تاريخ
اگر يکي مثل مارکـس بـود لابـد مـي              
ديد، مي گفت اين مدل، مـدل انـقـلاب           
در کشورهاي جـهـان سـومـي و تـحـت                

 .  سلطه است
معني همه اينها اينسـتـکـه ايـران          

ايـران  !   تعيين تکليـف مـي کـنـد رفـقـا             
نـه بـخـاطـر       !   تعيين تکليـف مـي کـنـد         

اينکه اسم ما حزب کمونيست کارگـري       
ايران است، بنظر من ايـن کـنـگـره اگـر             
حزب کمونيست کارگري فيليـپـيـن هـم          
ميبود و مي خواست اوبژکتيو به دنـيـا          
نگاه کـنـد، مـي گـفـت ايـران تـعـيـيـن                    

باز نه بخاطـر ايـنـکـه       .   تکليف مي کند 
همين الآن بحران در ايـران از هـمـه جـا               
حادتر شده و دارند خط و نشـان جـنـگ            
و تحريم اقتصادي و غيره مـي کشـنـد؛           

.  بلکـه بـدلـيـل تـوضـيـحـاتـي کـه دادم                  
 ۸۸ در ايران بـود، انـقـلاب          ۵۷انقلاب  

اينبار هم اينطور ميـشـود   .  در ايران بود 
ولي ديگر همان سـنـاريـو تـکـرار نـمـي               

ديـگـر   .   تاريخ بار دوم کمدي است    .   شود
اسلاميون را نمـي تـوانـنـد بـه انـقـلاب                

در ايـران بـخـصـوص نـمـي            .   حقنه کنند 
حتي اسـلام نـوع تـرکـيـه اي و               .   توانند

اخوان المسلمين و کراوات پـاپـيـون زده          
بنغازي را نمي توانند  در ايـران پـيـاده              

شانسشان  در ايران ناسيوناليسـم  .  کنند
ناسيوناليسـم وجـيـه الـملـه          .   است البته 

ولـي  .   شده بخاطر سلطه اسلام سـيـاسـي       
در هــر حــال ايــران اســت کــه تــعــيــيــن              

  . تکليف مي کند
 موخره و جمعبندي

در کل که نگاه کنـيـد بـنـظـرم در                
يک کلمه ميشود گفت، خيلي خـلاـصـه          
مي شود گفـت، بـورژوازي جـهـانـي از              
ــده، از                   ــم رد شـ ــسـ ــيـ ــدرنـ ــت مـ پسـ
نئوکنسرواتيسم و نـئـولـيـبـرالـيـسـم رد             

يعنـي ورشـکـسـت شـده، ايـن را               .   شده
فريدمنيسـم  .   خودشان دارند مي گويند   

ورشکستـه شـده ولـي بـورژوازي نـمـي               
نمي تواند بـه     .   تواند به کينز هم برگردد    

نــمــي تــوانــد بــه      .   مــدرنــيــســم بــرگــردد   
ليبراليسم و به کنسرواتيسم کـلاـسـيـک          

بورژوازي تـز نـوئـي، مـکـتـب             .   برگردد

نوئي، ايدئولوژي نوئي، توجيه و تبييـن       
نوئي ميخواهد که ملزومـاتـش فـراهـم          

بنظرم بورژوازي دنـيـا مـمـکـن           .   نيست
است بحران را حل کند ولي تاکتيـکـي،         

گــفــتــم  .   از ايــن ســتــون تــا آن ســتــون             
جمهوري اسلامـي بـحـرانـش را صـادر             

اين اشانتـيـون، ايـن نـمـونـه، ايـن               .   کرد
لابراتوار جمهـوري اسـلامـي، جـهـانـي            

بـه نـظـرم بـورژوازي جـهـانـي              .   ميشـود 
. پراگمـاتـيـسـم مـيـشـود اسـتـراتـژيـش               

و همه کـاره     .   اپورتونيسم ميشود افقش  
ــورژوازي و               ــاراتــچــيــک هــاي ب هــا، آپ
شخصيت هاي دائـي جـان نـاپـلـئـونـي                
بورژوازي و نـان بـه نـرخ روز خـورهـاي                

هـمـيـن    .   بورژوازي ميداندار مـيـشـونـد       
الآن دارنــد مــيــگــويــنــد، مــيــگــويــنــد          

خـط نـداريـم، ايـده         .   استراتژي نـداريـم    " 
با اقتصـاد نـمـي دانـيـم چـکـار               .   نداريم
ولي مي دانيد؟ دنيـا دسـت مـن           .   کنيم
شـمـا   !   ولي دنيا دست مـن اسـت      .   است

بـورژوازي  " .   هر چي مي خـواهـي بـگـو          
ميگـويـد   .   الآن در چنين وضعيتي است    

دنيا دست من اسـت و بـهـمـيـن دلـيـل                 
است که ميگويم  قدرت سياسي و خلـع       

. يد سياسي  در مـحـور کـار مـا اسـت               
من فکر مي کنم، اين بحران را ايـنـهـا             

خود بـحـران خـودش را          .   حل مي کنند  
حل مي کند به زور تـحـمـيـل مشـقـت                

ولي امـيـدي نـداشـتـه بـاشـيـد،              .   بيشتر
و هـر کـس ديـگـري،           !   بورژوا هاي دنيا  

اميدي نـداشـتـه بـاشـيـد کـه فـريـدمـن                  
ــگــري خــواهــد آمــد        پســت پســت    .   دي

نسبيت فرهنگي بـا    .   مدرنيسمي نداريم 
بـورژوازي  .   لباس جديد بي معني اسـت     

توجيهات، تبيينات، توضيحات، افـق،     
. چشم اندازش را کـامـلا از دسـت داده            

يک موقعي لـنـيـن    .   دنيا به اينجا رسيده 
ــ گــفــت                    ــا تســامــح ـ ــ حــالا ب گــفــت ـ
ســوســيــالــيــســم يــعــنــي شــورا بــعــلاوه         

مـن بـا هـمـان تسـامـح             .   الکتريسـيـتـه   
ميگويم سـوسـيـالـيـسـم يـعـنـي شـورا                 

تکنولوژي اي امـروز     .   بعلاوه کامپيوتر 
هست که مردم را بـه هـم نـزديـک مـي                 

تکنولـوژي اي امـروز هسـت کـه             .   کند
انحصار بورژوازي بر افکار عمـومـي را       

انحصـارش بـر رسـانـه هـا را              .   شکسته
و ايـن    .   شکـسـتـه، داريـد مـي بـيـنـيـد               

تکنولوژي فـقـط تـکـنـولـوژي مـبـارزه               
نيست، تکـنـولـوژي اداره جـامـعـه هـم               

اينطور مي توانم بـگـويـم بـراي           .   هست
براي کسي که فرمول دوسـت        -اهل فن   

که رشد نيروهاي مـولـده ادامـه              -دارد
منـاسـبـات بـورژوايـي را عـمـلا غـيـر                  

به اين معنا نـيـسـت       .   ممکن کرده است  
که بورژوازي قدرت سيـاسـي را واگـذار           

اقتصاد راست روده به سياست     .   ميکند
بـورژوازي مـيـتـوانـد        .   وصل نمـي شـود     

بماند و سر کـار  بـاشـد فـقـط بـا ايـن                      
ارتش دست من است، زندانـهـا    :   " توجيه

دســت مــن اســت، قــدرت دســت مــن             
شما برو دنيا را توضيح بده، مـن      .   است

ــيــا را اداره مــي کــنــم            ــرو    .   دن شــمــا ب
استراتژي اعلام کن، من تـاکـتـيـکـم را             

شما برو افق بده من سرکوب مـي    .   دارم
اين داستـان  .   اين داستان ما است " .   کنم

زندگي دنيا است، از اين به بعد به نـظـر           
و اينجا اسـت کـه مـيـگـويـم گـل                 .   من

 . همينجا است، همينجا برقص
در آخر بحث به اينجا ميرسـيـم کـه       
ما کجائيم؟ حزب کمونيسـت کـارگـري         

من ايـن   .   ايران کجاي اين تصوير است؟    
توصيف را ميگويم  خودتـان مـجـهـول           

ما حـزبـي مـي خـواهـيـم            .   را پيدا کنيد  
که قدرت سياسي امرش باشـد، حـزبـي          
مي خواهيم که قبل از اينـکـه نـود ونـه          
درصدي ها حرف بزنند، حرفشان را زده    

گفته باشد ما جـامـعـه انسـانـي،        .   باشد
ما حـزبـي   .   حکومت انساني ميخواهيم  

مي خواهيم که گـفـتـه بـاشـد، قـبـل از                 
اينکـه مـردم بـگـويـنـد مـا نـود و نـه                       
درصديم، گفته باشد دعوا سر هژمونـي        
و رهبري طبقه کارگـر اسـت و آسـتـيـن               
بالا زده باشد کـه در مـبـارزه زنـان، در              
مــبــارزه جــوانــان، در مــبــارزه عــلــيــه            
مذهب، در مبارزه سـکـولاريسـت هـا،           
در مبارزه براي محيط زيست، در هـمـه     
مبارزه ها حاضر باشد و اعلام کنـد راه          

. سوسياليسم است و پرچم اينـجـا اسـت       
و حزبي مي خواهيم که در بـرنـامـه اش         
حکومت شورايي را بدقت تعريف کـرده       

ايـن  .   باشد و پرچمش را بلند کرده باشـد       
اين دنـيـا     .   دنيا اين حزب را مي خواهد     

حزب هايـي مـثـل حـزب کـمـونـيـسـت                 
ما تنـهـائـيـم؟     .   کارگري ما را مي خواد  

ايـن سـوال     .   فقط مائيم؟ مـن نـمـيـدانـم         
تقريبا به اين مي ماند که  آيـا زنـدگـي            

. در کره ديگري هسـت؟ مـن نـمـيـدانـم              
آيا چنين حزبي، حالا نه بـا        .   شايد باشد 

اين کنگره، جاي ديگري داريـم؟ شـايـد           
ولـي چـيـزي کـه         .   باشد، اميدوارم باشد  

مـا  .   مي دانم، اينسـتـکـه مـا هسـتـيـم             
من نمي گويم ما مي تـوانـيـم،         .   هستيم

دنيا را بهم ميريـزيـم، و حـتـمـا پـيـروز                 
ولـي مـيـگـويـم اگـر کسـي              .   ميـشـويـم   

بتواند، اين ما هستيم و هـمـيـن شـروع            
 .*کار ما است
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